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  ابراهیم اصلانى
روان شناس تربیتى

در قســمت اول از دو اشتباه انگیزشی در 
تربیت ســخن گفته شــد. در اين شماره 
نويسنده به موضوعی در انگیزش می پردازد 
که شــايد کمتر به آن توجه شــده است. 
موضوع بحث، ارتبــاط انگیزش و تبعیض 
اســت. امیدواريم مطالعــه ي اين موضوعِ 
چالشی موجب شود به زمینه های احتمالی 
تبعیض در انگیزش، چه در مدرسه و چه در 
خانه، بیشتر بینديشید و به عدالت انگیزشی 

به طور جدی تر توجه کنید.

تمرين اول
بـه چنـد سـؤال پاسـخ دهيـد. حتـي خـوب 
اسـت ايـن سـؤال ها را در جلسـه ي شـورای 

می توان پيش بينی کرد اگر همين افراد حتی 
بر زبان نياورند، اما در عمل، تعداد ديگری از 
دانش آمــوزان را که عادی يا ضعيف و تنبل 
تلقی می شوند، از نظر انگيزشی چندان مورد 

عنايت قرار نمی دهند.

تمرين دوم
 تا چه اندازه با برنامه های اســتعداديابی 

موافق هستيد؟
 به عنوان معلم يا مــادر و پدر، چه کارهايی 
می توانيد انجام دهيد تا محيط مناسبی برای 

بروز استعدادها تدارک ديده شود؟
  اســتعداد خودتان در يــک يا چند زمينه 

چگونه کشف شده يا بروز پيدا کرده است؟ 

ناعدالتی ناخودآگاه
ناعدالتی انگيزشــی گاهی هم ناخواســته 
اســت و با عوامل پنهان و ناخودآگاه ارتباط 
دارد. تيپ شــخصيتی، آموزه های فرهنگی، 
و گرايش ها  تجربه های شــخصی، علاقه ها 
و عوامل ديگر می توانند موجب شــوند که 
مديــر، معلم و حتی مــادر و پدر، کودک يا 
نوجوانی را در مرکز توجه خود قرار دهند و 
ناديده بگيرند. ناديده گرفته شدن  ديگری را 
شــامل طيفی از بی توجهی معمولی تا طرد 
می شود. مربيان و والدين ممکن است با اين 

تبعيض 
يواشکی 

ممنوع!

آمـوزگاران بـه بحـث بگذاريـد.
 تا به حال بــه اين موضوع فکر کرده ايد که 

انگيزش هم می تواند زمينه ساز تبعيض شود؟
 تفاوت گذاشــتن بين دانش آموزان هميشه 
فقط در ميزان توجه کردن، تشويق و جايزه دادن 
نيست. انگيزش چگونه می تواند عامل تبعيض 

باشد؟ چه تجربه هايی در اين باره داريد؟

ناعدالتی انگيزشــی گاهی آشکار و زمانی هم 
پنهان يا ناخواسته اســت. ممکن است طرز 
فکر مدير و معلمان و برداشــت آنان از تربيت 
به گونه ای باشد که توجه بيشتر به دانش آموزان  
قوی و زرنــگ را ضروری و بديهی بدانند. کم 
نيستند کسانی که تصور می کنند چون عده ای 
در هوش، اســتعداد، تحصيلات و توانايی های 
ديگر، برجستگی هايی دارند، شايسته ي توجه 
و تشويق بيشتری هستند. در سال های اخير 
توجيه هايی چون استعداديابی و نخبه گرايی، 
چنين تصوری را تقويت کرده اند. گاهی حتی 
برداشــت  های نادرســت از مفاهيمی چون 
تفاوت های فــردی و هوش هــای چندگانه، 
زمينه ســاز ناعدالتی انگيزشی می شوند. برای 
مثــال، چون دانش آمــوزی در هوش کلامی 
مستعد اســت، ممکن است در گفت وگوهای 
کلاســی بيشــتر مخاطب قــرار بگيــرد يا 
دانش آموزی که استعداد رياضی بهتری دارد، از 
نظر معلم جايگاه خاصی در کلاس داشته باشد.

بحث فرعی
يکی از خطرناک ترين موضوعات تربيتی که به ويژه در دهه ي اخير سوء استفاده ي تجاری 
از آن شــده است، بحث استعداديابی و رواج انواع مؤسسه ها برای آزمون ها و برنامه های 
پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان است. اين مؤسسه ها به بهانه ي کشف و پرورش 
اســتعدادها، والدين و مدرسه را به شــرکت دادن کودکان و نوجوانان در انواع برنامه ها 
و دوره های آموزشــی ترغيب می کنند. چنين مؤسسه ها و افرادی به طور معمول درک 
تربيتی درستی ندارند و صلاحيت تربيتی آنان جای ترديد جدی دارد. علاوه بر ميزان 
صلاحيت و شايستگی افراد و مؤسساتی که مدعی استعداديابی هستند، نکته ي مهم از 
نظر تربيتی اين است كه آيا يافتن استعداد ضرورت دارد يا خير؟ يافتن استعدادی در 
فرد ممکن است جذاب باشد، اما از کجا معلوم که در اين فرد زمينه ي استعدادهای ديگر 
موجود نباشد و تمرکز بر استعدادي مشخص، او را از استعداد يا استعدادهای ديگرش 
غافل نكند؟! تجاری سازی استعداديابی  بالطبع به نفع مؤسساتی است که اين موضوع را 
تبليغ می کنند. اما از منظر تربيتی، در بيشتر موارد ضرورتی ندارد و چه بسا مخرب هم 

باشد.
 بروز استعداد نياز به محيط مناسب و غنی دارد و نه الزاماً آزمون و آموزش. »استعداد« 

هنگام فعاليت و کسب تجربه بروز می کند، نه در شرايط مصنوعی و طراحی شده.
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پيش فرض که كودك يا نوجوان تلاش لازم 
را نمی کند يا مستحق توجه نيست، به ميزان 
متفاوت به او کم محلــی و کم لطفی  كنند. 
دامنــه ي اين کم لطفی گاهــی تا طرد هم 
می رســد و به اين ترتيب، کودک يا نوجوان 
به طور کامل ناديده گرفته می شود. نتيجه ي 
آن افزايــش فاصله بين طرفين و چه بســا 
رودررويی اســت.  حال اگر همين کودک و 
نوجــوان، به جای مقابله و طرد، مورد اندکی 
عنايت قرار گيرد و از نظر انگيزشــی تقويت 
شود، ورق برمی گردد و خيلی چيزها عوض 
می شود. اگر مربيان و والدين از پيش فرض ها 
و پيش داوری های خود کوتاه بيايند و به جای 
تفکــر مقابله ای و دور رانــدن، به پذيرش و 
مهربانی روی آورند، نتايج بهتری می گيرند.

تمرين سوم
 چــه تجربه هايی از کم لطفــی و بی توجهی 

انگيزشی از طرف خودتان يا ديگران داشته ايد؟
 اين نوع نگرش از کجــا می آيد و چرا تصور 
می کنيم اگر به کــودک يا نوجوانی کم محلی 

شود، او رفتارش را اصلاح می کند؟
 نمونه  يا نمونه هايی سراغ داريد که کودک يا 
نوجوانی کم تلاش يا کم انگيزه، با توجه انگيزشی 
معلم يا فرد ديگری، متحول شــده و مســير 

زندگی اش عوض شود؟

تبعيض
منشــأ عمده ي ناعدالتی انگيزشی را بايد در 
تفکر »تبعيض« جست وجو کرد. کمتر کسی 
است که تبعيض را به طور علنی و آشکار قبول 
کند، اما رگه ها و بســترهای آن ممکن است 
در ناخودآگاه ذهن هر يک از ما وجود داشــته 
باشــد. حتی اگر در حــرف، مخالف تبعيض 
باشيم، احتمالًا آنچه در ناخودآگاه ما می گذرد، 
زمينه های بروز تبعيض را ايجاد می کند. گاهی 
افراد حتی در پذيرش اينكه تبعيض آميز فکر و 
عمل می کنند، از خود مقاومت نشان می دهند.

فرامــوش نکنيم کــه در فرهنــگ عمومی 
زمينه هــای تمايل بــه کنترل زياد اســت. 
کنترل گرايی يعنی ميل به تصميم گيری به جای 
ديگران و تعيين مسير آن ها. اين ويژگی موجب 
می شود بر مبنای مصلحت سنجی و تشخيص 
درست و نادرســت برای کودکان و نوجوانان، 
اصرار داشته باشيم که آنان خود را با انتظارات 
ما تطبيق بدهند. به ايــن ترتيب، ناخودآگاه 
مجوز توجه های خاص به يکی و ناديده گرفتن 

ديگری را برای خود صادر می کنيم. 
تشــخيص نگرش تبعيض آميز می تواند کار 
دشواری باشــد و به ويژه آنكه چون ضدارزش 
محسوب می شود، افراد سعی می کنند دامن 
خــود را از آن مبــرا كنند. مربيــان بايد اين 
حساسيت تربيتی را داشته باشند که بتوانند 

زمينه های تفکر تبعيض را در خود شناسايی 
کنند و تشخيص دهند. تبعيض، چه عمدی 
باشد و چه ناخواسته، خطر بزرگی برای انگيزش 
است و ممکن است زندگی و سرنوشت کسانی 
را به تباهی بکشاند يا فرصت های بزرگی را از 

آنان بگيرد. 

تبعيض مخل شادی است
برای مدرسه ي شاد مؤلفه های زيادی 
مطرح شــده اند که يکــی از آن ها 
»فضای عاطفی مطلوب« است. جو 
عاطفی تحت  تأثير عوامل زيادی قرار 
دارد. تبعيــض می تواند مانع بزرگی 
بــرای ايجاد جو عاطفــی مثبت در 
کلاس و مدرسه باشد. در بود  و   نبود 
تبعيض، فقــط نظر مدير و معلمان 
مدرســه ملاک نيســت، بلکه بايد 
ببينيم دانش آموزان چه برداشــتی 
دارند. اگر عوامل مدرســه نشانه ها و 
شواهدی دريافت کنند که حاکی از 
احساس تبعيض و از جمله تبعيض 
انگيزشــی بين دانش آموزان است، 
بايد حساس باشند و چندوچون آن 

را بررسی کنند.
 مدرسه ای که در آن تبعيض انگيزشی 
وجود داشته باشد، از فضای عاطفی 
مطلوبی برخوردار نخواهد بود و شادی 

راه چندانی به آنجا نخواهد داشت.

�ردَپای سند برنامه ی درسی ملّی�

 سـند برنامـه ي درسـي ملـي در بخش 
اصـول ناظـر بـر برنامه هـاي درسـي و 
تربیتـي، در بیـان بحـث تعـادل، در بند 

٨-٣ چنیـن آورده اسـت:
 برنامه هـای درسـی و تربیتـی بايـد به 
رعايـت تعادل و پرهیـز از افراط و تفريط 
و رعايـت تناسـب و تـوازن در توجـه به 
سـاحت های تعلیـم و تربیـت، هـدف و 
محتوا و بهره گیـری از روش های متفاوت 
در طراحـی، تولیـد، اجرا و ارزشـیابی از 

باشـد. پايبند  برنامه ها 


